
احضار کاردار ایران در آلمان
وزارت امــور خارجــه آلمان در پی اعدام ســرکرده 
گروهــک تروریســتی »تنــدر« که یک شــهروند 
دوتابعیتــی ایرانی-آلمانی بود، از احضــار کاردار 
ایران در این کشــور و همچنین فراخواندن سفیر 
خــود از تهران خبــر داد. در پی اعدام »جمشــید 
شــارمهد« ســرکرده گروه تروریســتی »تندر« در 
ایران، وزارت امور خارجه آلمان که پیشــتر نیز در 
یک موضع گیــری از این اقــدام برآشــفته و آن را 
محکوم کرده بود، اعلام کرد که کاردار ایران را، روز 
سه شنبه به وزارت امور خارجه آلمان احضار کرده 
است. وزارت امور خارجه آلمان در پیامی در صفحه 
رســمی خود در شــبکه اجتماعی ایکس با اعلام 
این موضوع نوشــت: ما اعتراض شدید خود را به 
این اقدام به حکومت ایران ابراز داشــته ایم و حق 
اقدامات اضافی را در این ارتباط محفوظ می دانیم. 
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: سفیر آلمان در 
تهران نیز، با وزیر امور خارجــه ایران دیدار کرده و 
»شدیدترین اعتراض« خود را درباره اعدام شارمهد 
ابراز کرده اســت. سپس »آنالنا بائربوک« وزیر امور 

خارجه، سفیر را برای رایزنی به برلین فراخواند.

درها به روی تعامل باز است
علی اکبر ولایتی در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز 
به حمله رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی 
ایــران و تحولات منطقه ای پرداخــت. ولایتی در این 
مصاحبه گفت:»رژیم صهیونیســتی کوچکتر از آن 
است که با ایران که یک قدرت منطقه ای و بین المللی 
اســت درگیر شود، ولی به عنوان یک آتش بیار معرکه 
می توانــد خاورمیانــه را کــه حســاس ترین منطقه 
جهان است به آتش بکشــد و جرقه ای به انبار باروت 
منطقه بزند و ایران کشوری است که می تواند خود و 
دوســتانش را از این آتش افروزی دور نگه دارد و تنها 
مجموعــه ای که می تواند این اشــرار صهیونیســتی 
منطقه را سر جای خود بنشــاند، مجموعه مقاومت 
می باشــد. مــا در تاریــخ شــروع کننده هیچ جنگی 
نبوده ایم و جنگ تحمیلی نمونه بارز و مصداق عینی 
این موضوع است، ولی با هر تجاوز به گونه ای قاطعانه 
برخورد می کنیم که متجاوز را پشــیمان کند. آمریکا 
در چند میدان ایفای نقش می کند؛ یکی اینکه رژیم 
صهیونیســتی را تا دندان مسلح می کند و در مجامع 
بین المللی از آن ها حمایت کرده و هیچ اقدام جدی در 
جهت جلوگیری از جنایات این رژیم کودک کش انجام 
نمی دهد. از سوی دیگر مامورین رسمی آن ها همان 
که مطلوب اسرائیل باشد را بیان می کنند و بعد افراد 
کناررفته و بازنشسته و دلال ها و لابی گران منطقه ای 
را فعال می کنند و مدعی هســتند کــه می خواهند 
جلوی افزایش تنش را بگیرند و ما باوری به حسن نیت 
آمریــکا نداریم، لــذا حمایت مســتقیم و بی چون و 
چرا از اســرائیل از ســویی و دعوت به آرامش توسط 
دلالان آن ها از سوی دیگر دو روی یک سکه هستند. 
کانال های ارتباطی همیشه وجود داشته، ولی آمریکا 
نشــان داده که تمایلی به کاهش تنش ندارد. تجربه 
طولانــی و تلخی که ایران در مــورد مذاکره با آمریکا 
داشــته نشــان می دهد که به آن ها هیچ اطمینانی 
نیست. بارزترین این تجربه مربوط به برجام می باشد 
که دولت اوباما همواره مســتقیم و غیرمستقیم از آن 
حمایت می کرد، ولی در زمــان رئیس جمهور بعدی 
یعنی ترامپ به کلی منکر تفاهمات شد و این سابقه 
تلخ در روابــط ایران و آمریکا وجــود دارد. ولی حتماً 
ما به دنبال تعریف مجدد موازنه با کشــور های دیگر 
غربی یا شرقی یا جهان سومی هستیم.ما دست هر 
کشــوری را اعم از اروپایی یا آسیایی و یا آفریقایی که 
برای دوستی به ســمت ما دراز شود می فشاریم. هر 
کشــور غربی هم اگر بخواهد با ایران تعامل درست و 
بدون مداخله در امور داخلی و با حقوق برابر داشــته 
باشد در های جمهوری اســلامی ایران به روی آن ها 
باز است؛ و ســابقه ما از ابتدای انقلاب به ویژه دوران 
وزارت خارجه بنده این موضوع کاملًا مشــهود بود و 
روابط بسیار خوبی با کشور های مهم اروپایی از طرفی 
و کشور های شرقی از طرف دیگر، برقرار کرده بودیم.
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دیپلماتها

 با تشکیل سنتو که 
با عضویت بریتانیا، 

ترکیه، عراق و 
ایران و پاکستان 
و با هدف مقابله 
با تهدید احتمالی 

اتحاد جماهیر 
شوروی تشکیل 
شده بود روابط 

نظامی این کشورها 
با سازمان پیمان 
آتلانتیک شمالی 
گسترش یافت. 
آمریکا هرچند 

به خاطر مسائل 
حقوقی هرگز رسماً 
به عضویت کامل 

سازمان درنیامد اما 
به عنوان عضو ناظر 
در همه فرآیندهای 
سنتو حضور و حتی 

تسلط داشت و 
کشورهای عضو نیز 

به صورت کامل 
برتری آمریکا را 

که عضو سازمان 
نبود می پذیرفتند و 
وابستگی کاملی به 

این کشور داشتند

متحده آمریکا پیش از کودتای 28 مرداد، با تصویب قانون 
»اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات 
از دول متحــده آمریکا« در 2۷ بهمن مــاه ۱۳2۶ رخ داد. 
این قرارداد بی سابقه نخستین قرارداد خرید عمده سلاح 
ایران از آمریکا بود و درســت پس از پایان بحران آذربایجان 
و پایان اشــغالگری شــوروی و موج نفرت از شوروی اتفاق 
می افتاد و بازتاب نقــش آمریکا برای پایان دادن به حضور 
ارتش شــوروی در ایران بود. این قرارداد بخشــی از طرح 
مارشال آمریکا بود. اهداف ایالات متحده از طرح مارشال 
کمک به بازســازی مناطق جنــگ زده، رفع موانع تجاری، 
مدرن ســازی صنعت، بهبــود وضعیت اقتصــادی پس از 
جنگ اعلام شد اما هدف اصلی آن جلوگیری از گسترش 
کمونیســم بــود. در مصوبــه مجلس آمده بــود: »مجلس 
شــورای ملی از نظر تکمیل وســائل مخابــرات و ارتباط و 
بهداری و ساز و برگ و اسلحه و مهمات مورد نیاز نیروهای 
زمینی و  هوایی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی 
به وزارت جنگ اجازه می دهد که این وســائل را در حدود 
مبلغی که از ده میلیون دلار تجاوز ننماید از  ممالک متحده 
آمریکا که بنا به گزارش دولت شــرایط مقرون به صرفه را در 
این معامله پیشنهاد داده است خریداری نماید و بهای آن 
را در طی مدتی که  کمتر از دوازده سال نباشد از تاریخ اول 
ژانویه ۱۹۵۰ ) دهم دی ماه ۱۳28( به اقســاط متساوی با 

سود سالیانه از قرار )8(.)۳(2 درصد بپردازد.«
در آن زمان منابع خبــری آمریکا، حجم معامله نظامی 
آن کشــور با ایران را به مراتب بیشــتر از آنچــه که مقامات 
سیاسی دو کشور به  آن اشاره کرده بودند، اعلام کردند. به 
نوشــته روزنامه های آمریکا و اظهارات هنری والاس معاون 
ریاســت جمهوری و وزیر بازرگانی ســابق آن کشــور، بهای 
واقعی جنگ افزارها و وســایل مزبور سر به ۷۰ میلیون دلار 
می زد. با این حال دولت آمریکا هنوز این مقدار جنگ افزار 
را برای تقویت ارتش ایران کافی نمی دانســت. از این رو با 
استناد به »اصل 4 ترومن« که در ۳۰ دی ۱۳2۷ به تصویب 
کنگره رســیده بود، تلاش نمود تا کمک های بیشــتری در 
اختیار ایران و ســایر کشــورهایی که در چهارچوب منافع 
منطقه ای آمریکا باید تسلیح و تقویت می شدند قرار دهد. 
هدف از همه این اقدامات مقابله با تهدید احتمالی شوروی 
قلمداد می شــد. در مهر ۱۳2۶ توســط جرج آلن ســفیر 
آمریــکا در تهــران و محمود جم وزیر جنگ به امضا رســید 
که به موجب آن مدت خدمت مستشاران نظامی آمریکا در 
ایران تا پایان اسفند ۱۳2۷ تمدید شد.  این موافقتنامه که 
به موجب آن دولت ایران تمام اســرار و اطلاعات فنی خود 
را در اختیار مستشــاران آمریکا قرار می داد، مشــتمل بر ۵ 
فصل و 2۵ ماده بود. قرارداد بدون اجازه و تصویب مجلس 
شورای ملی امضا شد و در سال های بعد با تغییرات عبارتی 
مختصر مرتباً تمدید گردید و تا ســقوط رژیم شاه همچنان 
به قوت خود باقی ماند. در ســال ۱۳22 تعداد مستشاران 
نظامــی برای ارتش به ۳۰ نفر، بــرای ژاندارمری به 8 نفر و 
برای شــهربانی به یک نفر محدود بود اما با گسترش روابط 
روزبه روز بر تعداد این مستشــاران افزوده می شــد و هر چه 
روابط نظامی ایران و آمریکا عمیق تر می شد میزان تسلط و 
نفوذ آمریکا نیز در ارتش ایران افزایش می یافت و وابستگی 

ایران نیز بیشتر می شد. 

کودتای 28 مرداد و گسترش وابستگی �
کودتای 28 مــرداد ۱۳۳2 نقطه عطف بعدی در روابط 
ایــران و آمریکا بــود. اگر آمریــکا در جریان پایان اشــغال 
آذربایجان توسط شوروی یکی از عوامل مؤثر در این زمینه 
بود اما در کودتــای 28 مرداد قطعاً مهمترین و اصلی ترین 
عامل محسوب می شد و اساساً عملیات کودتا با فرماندهی 
آمریکایی ها به وقوع پیوســته بود و آمریــکا همان گونه که 
ســهم چهل درصدی از منابــع نفتی ایران کســب کرد در 
حوزه های نظامی و امنیتی نیز نفــوذ و حضورش در ایران 

را گسترش داد. 
در بیست وســوم مرداد ۱۳۳4 عهدنامــه مؤدت و روابط 
اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا 
به امضا رسید که براســاس آن: » ماده ۱- بین ایران و دول 
متحــده آمریکا صلح اســتوار و پایدار و دوســتی صمیمانه 

برقرار خواهد بود.
 ماده 2- ۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین 
مجــاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشــور خود و 
قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و  اشــتغال به فعالیت های 
تجــاری مربوطه به آن و به قصد توســعه و هدایت عملیات 
مربوطــه به کاری که مقــدار معتنابهی ســرمایه در آن کار 
نهاده انــد یــا عملًا در حال گذاردن ســرمایه می باشــند به 
قلمرو طــرف معظم متعاهــد دیگر وارد شــوند و در آن جا 
اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر 
از شــرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشــور ثالثی 

قائل می شوند.
2- اتبــاع هر یــک از طرفیــن معظمیــن و متعاهدین 
در قلمــرو طرف معظــم متعاهد دیگر منفرداً یا به وســیله 
هیأت هــا )Associations( و مــادام کــه فعالیت  ایشــان 
مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشــد از مراتب ذیل 

برخوردار خواهند بود:
 الف - اجازه مســافرت آزاد در داخله و اختیار ســکونت 

در هر محل.

ب - آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.
ج - اجازه اشــتغال به فعالیت های نوع پرورانه و تربیتی 

و علمی و..
 د - حق جمع آوری و ارســال اطلاعات جهت انتشار در 
خارجــه برای آگاهی عامــه مردم و به طریــق دیگر ارتباط 
یافتــن با اشــخاصی که داخل یا خارج آن قلمرو هســتند. 
همچنین آنها مجاز خواهند بود به مشاغل و حرفی که برای 
آن واجد صلاحیت می باشند طبق مقررات قانون مربوط به 

اجازه اشتغال به مشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.
۳- مقــررات بند ۱ و 2 این ماده متفرع بر حق هر یک از 
طرفین معظمین متعاهدین اســت که برای حراست نظم و 
امنیت عمومی و حفظ بهداشــت و  اخلاق اقدامات لازم به 
عمل آورد و همچنین به دلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج 
کند بــه آنها اجازه ورود ندهد یا مســافرت آنها را در داخله 

خود محدود سازد.
4- اتبــاع هــر یک از طرفیــن معظمیــن متعاهدین در 
قلمــرو طرف معظم متعاهد دیگر از حــد اعلای حمایت و 
امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع  چنین فردی 
در بازداشــت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت 
با وی رفتار خواهد شــد و طبق تقاضــای او بی آنکه تأخیر 
غیرلازمی روی دهد به نماینده سیاســی یا کنسولی کشور 
او اطــلاع و فرصت کامل داده خواهد شــد تــا منافع او را 
محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه شــده به اسرع 
اوقات به اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت 
دفــاع وی بــه نحو معقول لازم باشــد فراهم خواهد شــد و 
پرونده او فوراً و بی طرفانه مورد رسیدگی و قطع  و فصل قرار 

خواهد گرفت.«
این عهدنامه مؤدت که تاکنون نیز ملغی نگردیده و حتی 
در محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده 
به کرات مورد اســتناد دو طرف قرار گرفته اســت شــرایط 
فوق العاده ای را برای ســرمایه گذاران و تجار و بازرگانان دو 
طــرف در نظر گرفته بود که با توجه بــه توان اقتصادی دو 
کشــور قطعاً به ســود طرف آمریکایی بود و شرایط را برای 
ســرمایه گذاری گســترده در ایران برای آمریکا فراهم کرد. 
هم زمان در ســال ۱۳۳4 دولت آمریــکا ده میلیون دلار از 
اعتبار قرضــه آمریکا برای کمک به ایــران اختصاص دهد 
که این مبلغ برای ساخت کشــتارگاه تهران،  مرمت راه ها، 
 مخابــرات تلفنــی،  راه آهــن و از همــه مهمتــر » ارتباطات 
پلیسی« به مصرف رســید. در همین سال سازمان امنیت 
و اطلاعات کشــور )ســاواک( با کمک آمریکا بیش از همه 
با هدف مقابله با تشــکیلات مخفی کمونیستی تشکیل و 

راه اندازی شد. 

سنتو و پیمان دفاعی ایران و آمریکا �
نقطه عطف ســوم در روابــط ایران و آمریکا با تشــکیل 
سازمان پیمان مرکزی سنتو رخ داد. با تشکیل این اتحادیه 
نظامــی که بــا عضویــت بریتانیا، ترکیــه، عــراق و ایران و 
پاکستان و با هدف مقابله با تهدید احتمالی اتحاد جماهیر 
شــوروی تشــکیل شــده بود روابط نظامی این کشورها با 
ســازمان پیمان آتلانتیک شمالی گســترش یافت. آمریکا 
هرچند به خاطر مســائل حقوقی هرگز رســماً به عضویت 
کامــل ســازمان درنیامد امــا به عنوان عضو ناظــر در همه 
فرآیندهای سنتو حضور و حتی تسلط داشت و کشورهای 
عضو نیز به صورت کامل برتری آمریکا را که عضو ســازمان 
نبود می پذیرفتند و وابستگی کاملی به این کشور داشتند. 
بــا این حال رخــداد کودتای عبدالکریم قاســم در عراق و 
کشتار خاندان سلطنتی به شدت محمدرضاشاه را برآشفته 
کرد چراکــه ارتش عراق که عضو پیمان ســنتو محســوب 
می شــد و قاعدتاً باید در چارچوب این پیمان عمل می کرد 
در کودتایــی خونیــن نه تنهــا خاندان ســلطنتی را به طرز 
وحشــیانه ای به قتل رســاند بلکه از پیمان سنتو نیز خارج 
شــده و به زودی وارد مناقشــه نظامی و مرزی با ایران شد. 
محمدرضاشــاه در این زمینــه اعلام کــرد: »پیمان بغداد 
بدون شــرکت آمریکا بــه درد نمی خورد یا آمریــکا باید وارد 
پیمان بغداد بشــود یا ما از پیمان بغداد خارج می شــویم. 
این چه پیمانی اســت که عراق که یکی از کشورهای عضو 
پیمان بغداد است از کشــورهای اولیه بوده است که عضو 
پیمان بغداد شده این اتفاق عجیب و فجیع روی می دهد و 
هیچ کدام از هم پیمانان کاری نمی کنند دست رو دست هم 

گذاشتند و تماشا کردند«. 
محمدرضاشاه با تهدید به خروج از پیمان سنتو و حتی 
قرارداد دفاعی با شــوروی موفق شــد آمریــکا را به قرارداد 
دفاعــی دوجانبه ای بــا عنوان »موافقتنامــه همکاری بین 
دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا« 
که ۱4 اســفند ۱۳۳۷ در آنکارا مرکز سازمان سنتو به امضا 
رســید ملزم کند کــه اهدافش از حضور آمریــکا در پیمان 
ســنتو را برآورده می کرد. براساس این پیمان دوجانبه مقرر 
شــد از آنجایی که: »دولت شاهنشاهی ایران مصمم است 
که در مقابل تجاوز مقاومت کند.  در صورت تجاوز به کشور 
ایران دولت کشــورهای متحده آمریکا طبق قانون اساسی 
آمریــکا اقدامات مقتضی را که شــامل اســتفاده از نیروی 
نظامی خواهد بود؛ به طوری که مورد توافق طرفین باشــد 
و به شــرح مندرج در قطعنامه مشــترک برای ایجاد صلح و 
ثبات در خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت شاهنشاهی 

ایران بر حسب درخواست آن دولت به عمل آورد«.

در متن این موافقتنامه آمده بود: »  دولت شاهنشــاهی 
ایران و دولت متحده آمریکا  نظر به این که مایلند اعلامیه ای 
را کــه در تاریــخ 28 ژوئیــه ۱۹۵8 در لنــدن بــه آن ملحق 
شــده اند مورد اجرا گذارند.  نظر بــه این که به موجب ماده 
اول پیمان همکاری متقابل که در بغداد در تاریخ 24 فوریه 
۱۹۵۵ به امضاء رسیده امضاکنندگان موافقت کرده اند که 
برای امنیت و دفاع خود اشتراک مساعی نمایند و همچنین 
چون به شــرح منــدرج در اعلامیه مذکــور در فوق دولت 
کشــورهای متحده آمریکا بــه منظور صلــح جهانی قبول 
کرده اســت که با دولت هایــی که اعلامیه مذکــور را برای 
امنیت و دفاع کشــور خود امضاء کرده اند اشتراک مساعی 
نماینــد.  با ملاحظه این که در اعلامیــه فوق اعضاء پیمان 
همکاری متقابل که اعلامیه را امضاء کرده اند تصمیم خود 
را در حفظ امنیت دســته جمعی و مقاومت در مقابل تجاوز 
مستقیم و غیرمستقیم تأیید نموده اند.  به علاوه نظر به این 
که دولت کشــورهای متحده آمریکا در کارهای کمیته های 
عمده پیمان همــکاری متقابل که در بغــداد در تاریخ 24 
فوریــه ۱۹۵۵ بــه امضاء رســیده پیوســتگی دارد.  نظر به 
علاقــه به تحکیم صلح بر طبق اصول منشــور ملل متحد. 
 نظر به این که دو دولت حق خود را در اشــتراک مســاعی 
برای امنیت و دفاع خود طبق ماده ۱۵ منشــور ملل متحد 
تأییــد می نمایند.  نظر به این که دولت کشــورهای متحده 
آمریکا حفظ اســتقلال و تمامیت کشور شاهنشاهی ایران 
را برای منافع ملی خود و صلح جهانی امر حیاتی تشخیص 
می دهد.  نظر به این که اختیاراتی را که کشــورهای متحد 
آمریــکا بــرای دادن مســاعدت های مقتضــی بــه موجب 
قانون امنیت مشــترک مصوب سال ۱۹۵4 و اصلاحات آن 
و همچنیــن به موجب قطعنامه مشــترک برای ایجاد صلح 
و ثبات در خاورمیانه به رئیس جمهوری آمریکا داده اســت 
به رســمیت می شناســد.  نظر به این کــه موافقتنامه های 
مشــابهی بین دولت آمریکا و دولت ترکیه و دولت پاکستان 
جداگانه منعقد شده است.  به شرح زیر موافقت می کنند:

۱ - دولت شاهنشــاهی ایران مصمم است که در مقابل 
تجاوز مقاومت کند.  در صورت تجاوز به کشــور ایران دولت 
کشــورهای متحــده آمریکا طبــق قانون اساســی آمریکا 
اقدامات مقتضی را که شــامل اســتفاده از نیروی نظامی 
خواهد بود به طوری که مورد توافق طرفین باشد و به شرح 
مندرج در قطعنامه مشــترک برای ایجاد صلــح و ثبات در 
خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت شاهنشاهی ایران بر 

حسب درخواست آن دولت به عمل آورد.
2 - دولت کشورهای متحده آمریکا طبق قانون امنیت 
مشــترک مصــوب ســال ۱۹۵4 و اصلاحــات آن و قوانین 
مربوطــه کشــورهای متحــد آمریــکا و طبق قراردادهــای 
مربوطه کــه بین دولت ایــران و دولت کشــورهای متحده 
آمریکا تاکنون بسته شده یا بعد از این بسته خواهد شد بار 
دیگر تأیید می کند که به مساعدت های نظامی و اقتصادی 
به نحوی که دولت ایران و دولت کشــورهای متحده آمریکا 
توافق کنند برای کمک به دولت ایران در حفظ اســتقلال 

ملی و  پیشرفت مؤثر اقتصاد آن کشور ادامه خواهد داد.
۳ - دولت شاهنشــاهی ایران تعهد می کند که این گونه 
مســاعدت های نظامی و اقتصادی را که دولت کشورهای 
متحــده آمریکا به عمل مــی آورد به نحوی که بــا منظورها 
و مقاصــدی کــه دول امضاکننــده اعلامیــه لنــدن مورخ 
28 ژوئیه ۱۹۵8 مقرر داشــته اند موافق باشــد و به منظور 
ایجاد وسیله مؤثر برای توسعه اقتصاد کشور ایران در حفظ 

استقلال و تمامیت آن کشور مورد استفاده قرار دهد.
4 - دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده 
آمریکا با ســایر دولی که به اعلامیه لنــدن مورخ 28 ژوئیه 
۱۹۵8 پیوســتگی دارند به منظور تهیه شرکت در اقدامات 
دفاعی که طرفین آن را مطلوب تشــخیص دهند به شــرط 
موافقت با ســایر شرایط مندرج در این موافقتنامه اشتراک 

مساعی خواهند نمود.
۵ - مواد این موافقتنامه فعلی در اشتراک مساعی که دو 
دولت به شرح پیش بینی شده در قراردادهای بین المللی با 

ترتیبات دیگر به عمل خواهند آورد مؤثر نخواهد بود.
۶ - این موافقت از تاریخ امضای آن مجرا است و تا مدت 
یک سال پس از وصول یادداشــت کتبی از هر یک از دول 
دولت مبنی بر این که قصد دارند به آن خاتمه دهند به قوت 
خــود باقی خواهد بود.  این قرارداد در دو نســخه در تاریخ 

۱4 اسفند ماه ۱۳۳۷ تحریر یافت.
 از طرف دولت شاهنشاهی ایران - سرلشگر حسن ارفع
 از طرف دولت کشورهای متحده آمریکا - فلیجر وارن«

این پیمــان نظامی میان ایران و ایــالات متحده آمریکا 
نقطــه پایانی رونــد ادغام ارتش ایــران در نیروهای نظامی 
ایــالات متحده آمریکا بود و ارتش ایــران را به طور کامل به 
حمایت آمریکا وابسته کرد و روابط آنان را تا بالاترین سطح 
ارتقا داد که منجر به حوادث بعدی از جمله کاپیتولاسیون 
مستشــاران نظامی آمریکایــی در ســال ۱۳4۳ و حوادث 
مربوط به آن شــد. روند اتفاقات در دهه های بعدی نشــان 
داد که محمدرضاشاه پهلوی با وجود اتکا بر نیروی نظامی 
آمریکا نتوانست ســلطنت خود را با اتکا بر نیروی خارجی 
بیمه و حفظ کند و با وجود بیم او از خطرات خارجی چیزی 
که حکومت او را تهدید می کرد اســتبداد و فســاد و شکاف 
میــان حکومت او و مردم بود و پیمــان نظامی با آمریکا نیز 

نتوانست او را از سرنوشت محتوم انقلاب رهایی دهد. 


